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:ي آموزشيدوره
هاگرا در بافتمعماري زمينه
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Means:

How the building “fits” its place.
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Contextual architecture

:گرا یعنيمعماري زمينه

.چگونه یک بنا با مکان خود سازگار مي شود



گرامعماري زمينه
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زمينه داراي دو مقياس است:
ي شهرياول مقياس زمينه
ي معماري دوم مقياس زمينه
باشد که داراي وجوه مشترک در دو بعد مشخصه ميهر يک داراي ويژگي

.زمان و مکان نيز هستند



گرامعماري زمينه
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 مشخصات زمينه در دو بعد شهر و معماري:
مشخصه مکاني1.
مشخصه زماني2.
مشخصه فرهنگي اجتماعي3.
مشخصه اقتصادي و معيشتي4.
نشينيمشخصه همجواري و هم5.
مشخصه بيان هويت 6.
پايداريمشخصه توسعه و هم7.



اهداف
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پوشي کردن و صرف نظر کردن حرکتخواهيم از چشمدر بحث حاضر مي
.ي مکاني و زماني آن پيشگيري نماييممعماري امروز با زمينه

در اي باشهيم کههخواهيم يک حرکت معماري نوگرا و يا نومدرنيتههما نمي
عي بلکهه نهو. ي مفههوم زمينهه باشهدنهايت جذابيت خود، نفي و ردکننده

بيان گرا داشته و زمينه را با سازگاري در محيط پيرامون خودتداعيِ زمينه
.دارد



گراهاي زمينهآغاز جنبش
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ا با آغهاز ها قابل تعيين نيست، زيربه طور کلي زمان دقيق آغاز اين جنبش
ي و هاي محلها و بي توجهي به ويژگيدوران تجدد و در پي بريدن از سنت

ه مهرور هها بهبومي و بي تفاوتي نسبت به سلايق و علايق مردم، اين نهضت
هها، تهوان برخهي از انجمهنمهي. انهدسر بر آورده و مورد توجه قرار گرفتهه

هاي معماران و طراحان را به عنوان عوامل مؤثر ها و فعاليتها، جنبشگروه
. ها محسوب محسوب کردگيري اين جنبشبر شکل

ي ميهرا  معماري ديروز، بهدون پهلان و بهدون معمهار، بهه عنهوان نتيجهه
پيشينان بر پايه



گراهاي زمينهآغاز جنبش
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ا با آغهاز ها قابل تعيين نيست، زيربه طور کلي زمان دقيق آغاز اين جنبش
ي و هاي محلها و بي توجهي به ويژگيدوران تجدد و در پي بريدن از سنت

ه مهرور هها بهبومي و بي تفاوتي نسبت به سلايق و علايق مردم، اين نهضت
هها، تهوان برخهي از انجمهنمهي. انهدسر بر آورده و مورد توجه قرار گرفتهه

هاي معماران و طراحان را به عنوان عوامل مؤثر ها و فعاليتها، جنبشگروه
. ها محسوب محسوب کردگيري اين جنبشبر شکل

ي ميهرا  معماري ديروز، بهدون پهلان و بهدون معمهار، بهه عنهوان نتيجهه
سهاخته هاي قطعي و پيچيهدهي نظم و بدون دستورالعملپيشينان بر پايه

اتفاق افتاد، . م19تا پيش از فروپاشي مرزهاي فرهنگي که در قرن . شدمي
شهد و هاي بومي در تمام جههان ديهده مهيي معماريها و عناصر ويژهفرم

انگيهز ادغهام تصهور مهردم بها هاي ههر ناحيهه، محصهول شهگفتساختمان
.هاي محيط بودخواست



گرایي، بوم گرایي جدول زماني تحولات سنت

8

رويداد زمان

گرايي در معماري بلژيک، آلمان و بومپيدايش
انگلستان

.م1900

وارآلماني مانند باغشهر هلهساخت باغشهرهاي .م1902

گراسنتتشکيل مجتمع .م1928

شدن ايده کلاژمطرح .م1960تا 1950

نوشته جين « مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريکا»
جيکوبز

.م1961

گراتفکر زمينهطرح .م1970

ي کلاژ شهرايدهطرح .م1978



تعریف واژگان
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 زمينه(Context):
Context ه از گرا در يک معني افقهي قهرار نگرفتهه، بلکهي معماري زمينهدر مقوله

.جهات مختلف قابل تعريف و تشخيص است
گرافي و توان اساس و پايه، مثل استراکچر، شرايط اقليمهي، توپهوزمينه را در بعد مي

، يا پوشش گياهي و يا ساختار معماري شههري و يها حتهي نهون تکنولهوژي مصهال 
.ساختار بافت شهر نامگذاري کرد

 طراحي معماري که متن يا همانtextتهوان بهه گيرد را نمييک جامعه را بر مي
اي ي ايجهاد بناههاي بعهدي، براسهاس بناههشکل ايستا فرض کرد؛ چرا که زمينه

.ماقبل خود است
ات اي از زمان و تاريخ خود باشد، بنا بهه کليههر فضاي معماري بايد داراي زمينه

ي بيهان معمهاري در معماري همان اسهاس و پايههشرح داده شده فوق که زمينه
ان است، که بايد در نهايت آرامش و آسودگي درک و تشخيص داده شده، بهه بيه

: موارد مختلف زير بپردازد تا بتواند خود و شخصيت خود را معرفي نمايد



گراههاي بيانگر زمينه در معماري زمينمشخصه
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ي مکانيزمينه
ي زمانيزمينه
ي فرهنگي و اجتماعيزمينه
ي اقتصاديزمينه
ي ساختار شهري يا روستاييزمينه
نگريگرايي و آيندهي سنتزمينه
نگريشناسي و جامعهي انسانزمينه
پردازي و ابراز وجود هميشگي ي شخصيتزمينه



گيري معماري وابسته به زمينهشکل
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ر از آغاز محيطي بشدر بستر زمينه معماري براساس شرايط مختلف زيست
ي سهاختار تا کنون در يک مکان در طول زمهان اسهت کهه اسهاس و پايهه
تکامل را به زيست محيطي بشر به فرم و شکلي پايدار و قابل تغيير در بعد

ه خود اختصاص داده و با رعايت تمامي شرايط آب و هوايي و جغرافيايي به
پردازد که يتري در پاسخگويي به انوان نيازهاي بشر نيز منگري بهينهآينده

حهت نهايتاً براي ابراز وجودي پايدار به تعريف شخصيت معمهاري جامعهه ت
.گرا باشد و يا نوگراتواند بوميرسد، که ميگرايي ميعنوان زمينه



 Contextual-ismگرایي زمينه
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 کانتکست(context ) ي لاتين از واژهcontextus گرفته کهه اشهاره ريشه
است contexereفعل آن . آنها داردميان کلمات و انسجام ميان به ارتباط 
.درهم بافتن و در هم تافتن استمعناي که به 

بنابراين ،context کلمهات و اصهل بهه ههم تهافتن و مهرتبط سهاختندر
contextرو، ايهن از . گفتهه اسهتيا سخن يک جملات به منظور ساختن 

. اجزاستبافي ميان و هم نشيني مشار به ارتباط، اتصال، هم 
 توان اي قياسي، مي بستر شهر، به گونه درcontext را اتصال و هم

ي به همين دليل است کهه نن را از نگهاه.بناها خواندنشيني ميان 
ت چرا کهه زمينهه لاله. شناسيم نه زمينهديگر به عنوان بافت مي

.دهدهمبافت گرايي را نشان مي



 Contextual-ismگرایي زمينه

13

 مي شودشرح داده ي زمينه گرايي چنين واژه بيستم ذيل قرن ه ي معماري مدانشنادر:
 بهود کهه توانسهت در جههاني مدرن تنها په  از جنهد دوم ريزي شهري برنامه هاي که آرمان

ماننهد دري قهوطي سهاخته ايجاد بناههاي پهيش رو بود که اين ، و از درآيدشهر به اجرا مقياس 
ي يادمهان ههارو ايهن از . شهر و بافت موجود بوديک بعدي نيازمند تخريب باز و فضاهاي خطي، 

. از دست دادندفرهنگي عملکرد خود را در مقام نقاط سنتي و مراکز شهر تاريخي 
 کوين ر اث"شهر کولاژ"توان به مي داشته ويژه توجه زمينه گرايي معماري که به منابعي جمله از

مفاهيم شهر بوده وچندبعدي بودگي معتقد به اين رويکرد هاي نظري . رو و فرد کوتر اشاره کرد
. کردندمي را رد نفي اي مدرنيستي تعصب آلود و 

معمارانه ميرا بر آن بود تا به ريزي معماري در برنامه روشي به عنوان زمينه گرايي ، در اين بين
حتهي يادمهان ههاي "شهر کولاژ"در . کندشهري تفسير احترام بگذارد و آن را درون چهارچوب 

سهت مهي بايهستند که اي فعال و زنده ي از شبکه بناهاي تجاري بومي بخشي مدرن و معماري 
. گيرندقرار فرايند هويت بخشي منبع الهام 

 معماري گرديدو شهري مهم در تفکر پارادايمي به تبديل 1960ي از دهه زمينه گرايي  .



 Contextual-ismگرایي زمينه

14

ده و يها گرايي نهفته در يک ساختمان و بنا نيست بلکهه يهک محهدوزمينه
ته و پيوندد و از معماري محض فاصله گرفمحله شهري است که با شهر مي
.شودبه معماري شهري تبديل مي

ر په  د. گرايي داراي بسهته و مفههوم شههري اسهتبه نون ديگري زمينه
رکت درون فضاي معماري قرار نگرفته و در بيرون خود نيز داراي تکاپو و ح

کهه آن را . اي در يک شهر استو همجواري با ديگر فضاهاي معماري محله
.ناميمساختار محيطي شهر مي

گرايي جداي بطن و پايه وجودي خهود محهدود بهه چنهد سهاختمان زمينه
همجوار محيطي خود نيست بلکه وسعتي در بعد يک محله



 Contextual-ismگرایي زمينه
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ده و يها گرايي نهفته در يک ساختمان و بنا نيست بلکهه يهک محهدوزمينه
ته و پيوندد و از معماري محض فاصله گرفمحله شهري است که با شهر مي
.شودبه معماري شهري تبديل مي

ر په  د. گرايي داراي بسهته و مفههوم شههري اسهتبه نون ديگري زمينه
رکت درون فضاي معماري قرار نگرفته و در بيرون خود نيز داراي تکاپو و ح

کهه آن را . اي در يک شهر استو همجواري با ديگر فضاهاي معماري محله
.ناميمساختار محيطي شهر مي

گرايي جداي بطن و پايه وجودي خهود محهدود بهه چنهد سهاختمان زمينه
ا بهه ي شهري رهمجوار محيطي خود نيست بلکه وسعتي در بعد يک محله

.دهدخود اختصاص مي



گراگيري معماري زمينهشکل
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تاحتياجاوسويکازآدميعواطفواحساساتمياناستپليشهرسازيومعماريدرگراييزمينه
ازعماريمنگاهازمحيطيزيستپايدارتوسعهدرگاماولينواقعدرگراييزمينهديگر،سويازآدمي
.استديگرسويازشهرسازيوسويک

نيازهاي کاربر پاسخ هاي معماري

عوامل بافتي و زمينه اي

نیازهای کاربر به سمت پاسخ های معماری ارتقا 
...می یابد و با عوامل زمینه ای شکل می گیرد



گراگيري معماري زمينهشکل
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وتهپرداخآندرشهريعناصرکهنيستتاريخازيرويهيکتنهازمينه
يهحوزدرانسانيابعادبلکهندارد،کالبديابعادتنهاوشوندساخته
.گيردميبردرنيزرانوگراييوفرهنگيواجتماعي



نکاتي از معماري زمينه گرا

استزمینه,طراحیازقبلاصلیمساله.

کرتفبرایزمینهیکبهتبدیلخودخودیبهطرحاینطراحیازپس
شودمیآینده

هزمینواقعیتیکازبخشی-زندهغیریازنده–جهاندرموجودنهادهر
.استای
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لفمختهایزمینهبهطراحیهایپاسختااستآنبرتلاشارائهایندر
شودسازیبرجسته

استشدهمحیطیسازیمجسمهبهتبدیلمعماری

استگوناگونافرادازتجربیمشابهاحساساتکنندهتداعیروح
گیریمبیادتاباشدابرایدرسیبایدوتواندمیکهخاصهایمکانخلق

بیاموزیمو
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ازجاماندهبهنمادهایواشکالکهاستمعنیبدینگرازمینهطراحی
ائهارجدیدقالبدروشدهمرتبسازیدوباره,شدهگرفتهقرضگذشته
.شوند

کهاستیمعماریاغلبپایانامااستالعادهخارقمعماری,اصلیهدف
استجامعهبارقابتوتعریفعرصهازخارج

ودخجهانمرکزبهتبدیلساختمانهابرخیتااستمناسباوقاتگاهی
.ایپروژههردرنهاماشوند
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باایدنبکودکهرکننددرکبایدکههستندنگهبانیپدرومادرمعماران
شودبزرگجمهوررییسیکبهشدنتبدیلهدف

بهلکهبکنداتخاذتاریخیکتبازراخودهایفرمنبایدگرازمینهطراحی
استنیازمندنوگراوجدیدمعماریهایفرم

رخشرایطیشدن،چندجهانیدنیایعصربهورودوسومیهزارهآغازبا
قالبدرشدتجهانیموضوعبامواجههمختلفهایشیوهآن،درکهداد

.دشدنشناختهرسمیتبهبومی-جهانیرویکردهایوایمنطقهنگرش
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:ماندبه طور خلاصه زمينه گرايي در هنگام الحاق اجزاي جديد شکل شهر به موارد زير متعهد مي
زمينه گرايي کالبدي، به شکل کل از قبل موجود-1
زمينه تاريخي، به ميزان و نظم رابطه اجزاي شهر در طول زمان-2
.ها و اهداف مشترکبه معاني، ارزش. فرهنگي-زمينه گراي اجتماعي-3



ن مختلف معمارارویکردهاي به نگاهي اجمالي 
زمينه به 
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 ن تههرياز برجسههته زمينههه گرايههي يکههي
. پسامدرن اسهتمعماري شعارها و آمال 
را بهه پسامدرنيسهم زمينهه اما همزمان، 

.فرومي کاهدوجه آن ترين نازل 
ن ها، مهپسامدرنيست اکثر براي ، زمينه

ور و گاه مهگريوز استرن، ونتوري، جمله 
د نزول اثر تها حهمعناي به استرليند و 

کپهيو تقليد هاي هزلهي برداشت ها و 
همهراه بها صهوري و کاري هاي سطحي 

و همههاهنگي ، تههاريخي صههري اشههارات 
ر عبيهتسهاده انگارانهه و بهه هاي تطابق 
. استساختي صحنه ديگر 

 پسهامدرن در سهط  معماري در زمينه
ماند و در تطابق بنا از نظهر رنهد ومي 

د خهوهمسايگي ههاي با تزيين شکل و 
.شودمي خلاصه 

ونتورياثر رابرت ونتوري، خانه آنا 



ن مختلف معمارارویکردهاي به نگاهي اجمالي 
زمينه به 

34

تههه البزمينههه ههها بههراي ديکانستراکتيويسههت 
آنههها اغلههب . اسههتبرانگيههز بحههث موضههوعي 

و بهه آن دارنهدنفي اي و گاه رويکردي چالشي 
همهاهنگيآنها نه براي "زمينهدر نظر آوردن "

ه از آن، که بهايي بصري و آوردن کدها و نشانه 
آن، و از نفهي موجود، زمينه ي چالش خواندن 
در . شکل دادن آن استتغيير شکل انداختن و 

وهمسهايگي اغلهب در سهط  زمينه ، اين ميان
گرايهي نمهيماند و هرگز به منطقهه مي محله 
ات خصوصهي، روح مکهان و تعبير ديگربه . رسد
ه آن ببايد که ويژه گي اي به عنوان اي منطقه 

گفتگههوييآرام و تعههاملي گههوش فههراداد و بههه 
با آن پرداخهت هرگهز مهورد نظهر آميز سکوت 
گههاه بههه "زمينههه"، منظههري ديگههراز . نيسههت

و توپهوگرافيبهه يعنهي کاهد، مي فرو "زمين"
، و از شکل انهداختنزمينتوجه به . عوارض آن

. است"فولد"توجه به نتايج از يکي آن،  پيتر آيزنمن، برلينهولوکاست، يادمان 



ن نگاهي اجمالي به رویکردهاي مختلف معمارا
زمينه به 
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 برخهوردي طرح هها هسهتند کهه برخي اما
دد نه درصهاين رويکرد . دارندزمينه با ديگر 

ه است، و نهزمينه تعامل و گوش فرادادن به 
و از شههکل کشههيدن در صههدد بههه چههالش 
تهوان گفهت درصهددمي انداختن آن، بلکه 

صهرفنظر کهردن يها کهردن و پوشهي چشم 
تهوان بهه ژرژ مهي نمونهه براي . استزمينه 
"شهي "يک اشاره کرد که همچون پمپيدو 
وازي آدر بستر کار نشسته و ساز و "ابژه"و 
اثهر اين . دهدمي سر "متمايز"و "مخالف"

توجهه، بهي کند، و مغرور و مي را رد زمينه 
نهههد، قههد وقعههي نمههي بههه محلههه و اطههراف 

اي حتهي بهرکنهد، و مي ، سر بالا برميافرازد
بنها را ايهن آنچهه . سهازدمي "زمينه"خود 

و رد نفههي کههرده جسههارت آن در "جههذاب"
.استزمينه 
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گيرينتيجه
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